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تاریخ قاجار

تاریخ اجتماعی زنان در عصر قاجار 
کتاب »تاریــخ اجتماعی زنان 
در عصــر قاجار« اثر ســمیه 
سادات شــفیعی را انتشارات 

ثالث منتشر کرده است.
تاریخ اجتماعی زنان در عصر 
قاجار به برخی زوایای پنهان 
جامعــه ایرانی عصــر قاجار 
پرتو می افکنــد که معمولا در 
تاریخ نــگاری مرســوم به آن 
توجه نشــده یا کمتــر به آن 

توجه شده است؛ جامعه زنان و مسائل زنان. 
کتاب مذکور می کوشد از میان همان منابعی که معمولا 
برای روایت تاریخ عصر قاجـــار به کار می رفته است یا با 
دست بردن به برخی منابـع کمتر شناخته شده، خواننده 
را به نیمه ای تاریک ببرد و با سرنوشت هایی فراموش شده 
آشنا کند: سرنوشت دختران، زنان و مادران ایرانی. از این 
رهگذر تصاویر جدید، نامنتظــره و تأمل برانگیزی از زن و 
زنانگی در عصر قاجار به دست آمده است که خود می تواند 
سرنخ هایی را برای طیف گســترده ای از مطالعات آتی در 

همین حـوزه به دست دهد.
زنــان به عنوان نیمــه سرنوشت ســاز جامعــه، نیمه ای 
سرکوب شده، کمتر برخوردار و فرورفته زیر سازوکارهای 
مردسالار دوران قاجار در روایت های تاریخی آنچنان که 
باید دیده نشده اند. پژوهشگران کتاب تاریخ اجتماعی زنان 
در عصر قاجار به ما کمک می کنند تا به کوچه پسکوچه ها و 
داستان های نانوشته زنان قاجار برویم و برخی انگاره های 
رایج و تأمل ناشــده خود درباره زنان ایرانــی را اصلاح یا 

تعدیل کنیم. این کتاب 355صفحه است.

سایه به سایه رضاشاه
کتاب »سایه به سایه رضاشاه« 
اثر خسرو معتضد  را انتشارات 
ماهریس منتشر کرده است. 
یکــی از مهم تریــن راه های 
اطــلاع از وضعیت اجتماعی 
و سیاسی کشــور، رجوع به 
خاطرات رجال مهم سیاسی 
آن دوره است. مردان سیاست 
کــه نقش های اساســی در 

اداره ارکان مختلف کشور داشته اند، بی شک می توانند 
اطلاعاتی را از عملکرد خود و اطرافیانشان ثبت کنند که 
از دید مردم عادی و حتی تاریخ نگاران هم پوشیده باقی 
مانده اســت؛ چرا که این افراد به لایه های سری دولت 
و تصمیماتی که شــاید هیچ گاه علنی نشود، دسترسی 
دارند. یکی از این افراد، ســیدمحمد سجادی است که 
پس از کنار رفتــن مجید آهی، وزیر وقــت راه در دوران 
پهلوی اول، در مقام سرپرست و کفیل این وزارتخانه آغاز 
به کار کرد. وی که از عقبه خانوادگی مشهوری برخوردار 
بود و تحصیلات خود را در مقطع دکتری حقوق به اتمام 
رسانده بود، به مدت چندین سال در این منصب باقی ماند 
و خاطرات جالب توجهی را از عملکرد خود و همچنین 
تعاملات با رضا خان ثبت کرده اســت. خسرو معتضد، 
تاریخ نگار معاصر که عملکرد رضاخان را در آثار مختلفی 
بررسی کرده است، در کتاب سایه به سایه رضاشاه، تاریخ 
راه آهن سراسری ایران، نکاتي از اقدامات و خلقیات وی 
را با تکیه بر خاطرات محمد ســجادی جمع آوری کرده. 
خسرو معتضد )۱3۲۱( تاریخ نگار، مجری و کارشناس 

»برنامه های تاریخ معاصر« در تلویزیون است.

چو چشمم زان حرم گردید روشن
 تو گویی کرد رجعت روح در تن4

واقعیت این است که توجه به معنویات سفر و درک 
معرفتی نو از آن، در ســفرنامه های حج دوره قاجار 
کمرنگ است، اما در سفرنامه های حج دوره پهلوی 
از جمله در ســفرنامه آیت الله سیدمحمود طالقانی، 
جلال  آل احمد و دکتر علی شریعتی به وضوح دیده 
می شــود. چنانچه جلال آل احمد در بخش مناسک 

حج تمتع می نویسد:
»مراسم مسجد و بعد سوار شدن و آمدن و آمدن. سقف 
آسمان بر سر و ســتاره ها چه پایین. و آسمان عجب 
نزدیک و من هیچ شبی چنان بیدار نبوده ام و چنان 
هوشیار به هیچی. زیر سقف آن آسمان و ابدیت، هر 
چه شعر که از بر داشــتم خواندم. به زمزمه ای برای 
خویش و هر چه دقیق تر توانستم در خود نگریستم، 
تا سپیده دمید و دیدم تنها خسی است که به میقات 
آمده و نه کســی و نه میعادی و دیدم که وقت ابدیت 
اســت. و میقات در هر لحظه ای و هر جــا. و تنها با 
خویش، چرا که میعاد جای دیدار توست با دیگری. 
اما میقات زمان دیدار است و تنها با خویشتن و دیدم 
سفر وســیله دیگری اســت، برای خود را شناختن. 
اینکه خود را در آزمایشگاه اقلیم های مختلف، به ابزار 
واقعه ها و برخوردها و آدم ها سنجیدن و حدودش را 
به دست آوردن که چه تنگ است و چه حقیر است و 

چه پوچ و هیچ...«. 5
گرچه باید توجه داشــت که بعد از پیروزی انقلاب 
اسلامی، توجه به ابعاد معنوی سفر حج در سفرنامه ها 
به اوج خود می رسد، چنانچه سفرنامه های حج بانو 
زینب السادات علویه همایونی ]از شاگردان بانو امین 
اصفهانی[ با عنوان »سفرنامه«، »حج عارفان« نوشته 
رحیم کارگر، »وصالی دوباره« نوشــته نادر عطایی 
و...، لبریز از عالی ترین نکات معرفتی و عرفانی سفر 

حج است.

توجه به وضعیت داخلی عربستان سعودی
به دلیل اختلافات عمیق فکری حاکمان کشور عربستان 
سعودي با نظام جمهوری اسلامی ایران و به ویژه بعد 
از ماجرای حج خونین در ســال ۱366.ش و سپس 
وقوع فاجعه منا در ســال ۱394.ش، شناخت مردم 
عربستان و وضعیت سیاسی حاکم بر آنها، برای بخشی 
از سفرنامه نویسان مهم شده است. به همین علت بعضی 
از سفرنامه نویسان دهه های اخیر در حج نگاشت های 
خود، نگاه ویژه ای به تفکر حاکمان، قشرشناســی و 
وضعیت فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور عربستان 
داشــته اند. مثلا محمد ناصری در سفرنامه حج خود 
با نام »جای پــای ابراهیم«، به وضعیــت و برخورد 
مردم عربســتان با حجاج ایرانی در سال ۱370ش، 
یعنی 3سال بعد از تعطیلی حج به خاطر وقوع فاجعه 
مکه خونین و شــهادت بیش از 400نفر از حاجیان 
ایرانی در سال 66، توجه زیادی کرده است. ایشان در 
سفرنامه اش به برخورد برادرانه تعداد زیادی از جوانان 
و مردان عربستان، با زائران ایرانی اشاره می کند و حتی 
از حضور نوجوانان عربستانی با وجود جو خفقان آور 
مکه می نویسد که با استفاده از غفلت مأموران سعودی، 
خودشان را به مراسم برائت از مشرکین ایرانی ها رسانده 
بودند. یــا علیرضا قزوه در ســفرنامه حج خویش که 
»پرستو در قاف« نام دارد، در فصلی با عنوان »اعراب و 
جاهلیت مدرن«، اطلاعات بسیار جالبی درباره تهاجم 
فرهنگی غرب در میان برخی از جوانان عربستانی ارائه 
می کند و از وجود ویدئو کلوپ هایی کــه در آن انواع 
فیلم های هالیوودی و بالیوودی یافت می شــده، به 

مخاطب خبر می دهد.
همچنین سیدمجید حسینی بخشی از سفرنامه اش را 
به بیان وضعیت سیاسی حاکمان سعودی و وضعیت 
اجتماعی-فرهنگی مردم عربســتان اختصاص داده 
است. چنانچه می نویسد: »عرب و آمریکایی و ژاپنی و 
کره ای افتاده اند، به جان این شهر عزیز ]مکه[ و هرچه 
اثر تاریخی و غیرتاریخی هست را دارند از بین می برند 
و جایش هتل و برج می سازند. از کنار مسجد الاحرام 
که نگاه می کنی تا چشم کار می کند، جرثقیل های 
بزرگ دارند کار می کنند و کنار مسجدالاحرام شده 
جنگل جرثقیل ها... بعدا متوجه شدیم که کمی فراتر 
از فضای خیابان ها، اصلا فضا شکل دیگری دارد. داخل 
رستوران ها و هتل ها، همین زن های روبنده دار عرب، 
کاملا بدون حجاب ظاهر می شــدند. طوری که فضا 
با غرب هیچ تفاوتی نمی کند. گویــا مردها فقط در 
خیابان ها نامحرمند... البته چنین وضعیتی در همه 
اقشار برقرار نبود و اقشار مذهبی و سفت و سخت هم 

طبیعتا وجود داشتند... .« 6

پژوهشگران و سفرنامه های حج
چنانچه در بالا گفته شد، ســفرنامه های حج دارای 
اطلاعات گوناگونی از زمانه، تفکــر و حالات ذوقی، 
عرفانی و معرفتی نویسندگان آن است. پس خواندن 
این سفرنامه ها، به شــکل طبیعی موجب بالا رفتن 
سطح دانش و معرفت مخاطب می شود. اما مطالعه 
این سفرنامه ها برای پژوهشگران علوم انسانی به ویژه 
تاریخ پژوهان، دستاوردهای مهم تری خواهد داشت. 
در واقع تاریخ پژوهان با بررســی سفرنامه ها و به ویژه 
تطبیق دادن محتوای آنها با هم ]با درنظر گرفتن زمان 
نوشته شدن شــان[، می توانند به شناختی روشن از 
تغییرات ســاختاری و فرهنگی، سیاسی و اقتصادی 

مردم مسلمان ایران و جهان اسلام دست پیدا کنند.
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تکامل رفتاری بانوان ایرانی 
در سفر حج، در دهه های 70و 80

حج نگاشت هایی که با 
نازک اندیشی زنانه پیوند خورده

اگر در محتوای سفرنامه حج زنان با محتوای سفرنامه های 
مردان، در سفری خاص مانند حج مقایسه به عمل  آید، جدای 
از نکات معرفتی و معنوی مشــترک، دو نکته مهم به عنوان 
تفاوت نگاه بانوان سفرنامه نویس، به چشم می آید. نکته اول 
ریزبینی و ظرافت های زنان در بیان حوادث و شــرایط سفر 
حج اســت و نکته دوم توجه ویژه بانوان سفرنامه نویس، به 
مسائل مربوط به همجنسان خویش است. این توجه به رفتار، 
حالات و شرایط زنان زائر ایرانی و غیرایرانی را، تقریبا می توان 
در تمام سفرنامه هایی که بانوان از سفر حج نوشته اند، دید. 
توصیف حالات روحی و مواجهه بانوان زائــر ایرانی با زنان 
زائر از کشورهای دیگر، ارتباط گیری با آنها، توصیف زنان و 
دخترکان سیاه پوستی که در مکه به گدایی مشغول هستند، 
توصیف نحوه نماز و قرآن خواندن زنــان زائر از ملیت های 
مختلف و مقایسه آنها باهم، در کتاب هایی چون »گل ریزان 
معشوق و اشک ریزان عاشق« ســفرنامه حج عصمت عرب، 
»خاطرات ســفر ناشناخته« ســفرنامه حج مریم گوینده و 
»ناودان طلا« که حاوی خاطرات حج عمره دانشجویی فاطمه 

کهربایی است، دیده می شود.
در واقع بانوان ســفرنامه نویس با نگاه زنانه و عاطفی خود، 
توانســته اند تصویری جالب از وضعیت فکــری و فرهنگی 
بانوان زمانه خویش را به مخاطب نشان بدهند. حتی از خلال 
سفرنامه های بانوان ایرانی، می توان تفاوت و البته پیشرفت 
فرهنگی ایشان را نیز به وضوح درک کرد. مثلا زهرا زواریان، 
از بانوان داســتان نویس و پژوهشگر عرصه ادبیات داستانی 
کشورمان که بیش از 50کتاب و رساله و مقاله دارد، در سال 
۱37۲شمسی به حج تمتع رفته و رهاورد آن سفر برای ما، 

سفرنامه ای شده به نام »شبستان دل«.

زواریان در سفرنامه اش که هم وجه ادبی دارد و هم عرفانی، 
ضمن توصیف حــالات معنوی همســفران، بــه توصیف 
شــوریدگی بانوان ایرانی پشــت دیوار بقیع می پردازد. اما 
وقتی شروع به توصیف پوشش و حجاب زنان زائر غیرایرانی 
و مقایســه آن با بانوان ایرانی می کند، تکــدر از بی نظمی 
در پوشــش بانوان ایرانی را، می توان از لابه لای واژه هایش 
حس کرد. او از پوشش )مانتو و شــلوار( و حجاب یکدست 
و ســفیدرنگ زنان ترکیه تعریف می کند و همچنین از کار 
دســتی )گلدوزی و شــماره دوزی( زنان اندونزیایی، روی 
حاشیه پایین مقنعه های بلندشــان می نویسد و از آن ذوق 
و سلیقه زنانه تمجید می کند. حتی یکدست بودن حجاب 
زنان عرب )چادر و روبنده( را هم، نوعی از نظم پوشش آنها 
می داند. حتی از حجابی که در آن زمان، در میان بخشی از 
بانوان ســنتی ایرانی رایج بوده، شکایت می کند. زیرا در آن 
سال ها بانوانی بودند که زیر چادر خود روسری یا مقنعه سر 
نمی کردند و با اندک غفلتی در رو گرفتن، مو و گردنشــان 
پیدا می شده اســت. به همین ترتیب زواریان، در صفحاتی 
که به توصیف حجاب بانوان کشورهای مختلف می پردازد، 
آرزو می کند که کاش حجاب بانوان زائر ایرانی یکدســت، 
خوش سلیقه و منظم شــود. آن وقت درست برعکس زهرا 
زواریان، مرضیه داوودپور که پزشــکي مشــهدی است و 
در سال ۱385شمســی به ســفر حج تمتع رفته است، در 
سفرنامه اش با عنوان »خانه دوست اینجاست«، از وضعیت 

پوشش بانوان ایرانی با تمجید یاد می کند.
در واقع به دلیل گذشــت زمان و پیشرفت فکری و فرهنگی 
بانوان ایرانی و البته با ابتکار و مدیریت بعثه رهبری در امور 
حج، پوشش ظاهری بانوان زائر ایرانی در حج تفاوت می کند، 
به طوری که داوودپور در سفرنامه حج خود و موقع پرداختن 
به همین موضوع، اطلاعاتی به خواننده می دهد که مخاطب 
متوجه می شــود بانوان زائر ایرانی، با پوشــیدن چادرهای 
یکدست و سفید احرام، نظمی مثال زدنی در پوشش نسبت 
به بانوان زائر برخی از کشــورها، در زمان انجام اعمال حج 
پیــدا کرده اند. داوودپــور حتی در برخی از قســمت های 
سفرنامه اش، از نوع حجاب بعضی از بانوان آفریقایی شکایت 

می کند و آن را مناسب فضای حج نمی داند.

زکیه عاقلی؛ تاریخ پژوهنگاه

نمایی از حجاج زن ایرانی در احرام

جــدای از نــکات معرفتــی و معنــوی مشــترک در 

حج نگاشــت های بانــوان، دو نکته مهــم به عنوان 

تفاوت نــگاه زنــان ســفرنامه نویس بــا مــردان، به 

چشــم می آیــد. نکتــه اول ریزبینــی و ظرافت های 

ایشــان در بیان حوادث و شــرایط ســفر حج است 

و نکته دوم توجه ویژه بانوان ســفرنامه نویس، به 

مسائل مربوط به همجنسان خویش. این توجه به 

رفتار، حالات و شرایط زنان زائر ایرانی و غیرایرانی 

را، تقریبــا می تــوان در تمــام ســفرنامه هایی کــه 

بانوان از سفر حج نوشته اند، مشاهده کرد

رحله یا سفرنامه نویسی حج، سنتی بوده که از هزار سال 
قبل، میان برخی از حاجیان اهل قلم رواج داشــته و 
امروز نیز همچنان ادامه دارد. می توان گفت سفرنامه 
حج ناصرخسرو قبادیانی، نخستین سفرنامه حج به زبان فارسی است که حاوی نکات بسیار جالب توجه 
و بیان کننده تاریخ زمانه اوست. با این همه پس از آن سفرنامه، حج نگاری در میان ایرانیان چندان رونقی 
نداشت، تا دوره قاجاریه. در این دوره است که بسیاری از علما، درباریان و شاهزاده های قجری و دست به 
قلم شده و خاطرات و یادداشت های خویش از سفر حج را نگاشته اند. این روند با کمی رکود، در دوره پهلوی 
هم ادامه پیدا کرد. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با ازدیاد سفرهای عمره و واجب میان ایرانیان، نوشتن 
سفرنامه حج رشد کمی و کیفی فراوانی پیدا کرد. در مقال ذیل آمده، نگاهی داشته ایم به سیر محتوایی 

سفرنامه های حج ایرانیان، به عنوان یک منبع مهم شناختی در حوزه تاریخ. امید آنکه مفید آید.

انوشه میرمرعشی
روزنامه نگار گزارش

یادداشت های راه سفر، حجیم تر از خود سفر
سفرنامه ها در شکل عام خویش، علاوه بر اینکه یکی از 
منابع مهم شناختی در حوزه مسائل دینی، فرهنگی، 
جغرافیایی و سیاسی است، یک منبع مهم در حوزه تاریخ 
هم هست زیرا سفرنامه نویس، ناخودآگاه ضمن شرح 
حوادث روزگار خــود در دوره حج، اطلاعاتی را درباره 
شرایط تاریخی زمانه اش نیز به مخاطب ارائه می کند. 
به طور مثال یکی از تفاوت های عمده ســفرنامه های 
حج دوران قاجار و قبل از آن با سفرنامه های حج امروز، 
تفاوت رویکرد آنها در بیان حوادث مســیر سفر است 
زیرا برعکس امروز که رسیدن به مکه، از نقطه حرکت 
مبدأ »حجاج« با وســایل حمل ونقل امروزی به ویژه 
هواپیما بسیار سهل و سریع انجام می شود، سفر حج 
در گذشته و رسیدن از شهر مبدأ تا مکه، کاری بسیار 
سخت و طاقت فرسا بوده است. به همین علت، عموم 
سفرنامه نویسانی که تا اواخر دوره قاجار سفرنامه حج 
نوشته اند، بخش زیادی از یادداشــت های خود را به 
توصیف مناظر مسیر سفر، از مبدأ تا رسیدن به کعبه 
اختصاص داده اند. اشاره به مخاطرات راه به ویژه وجود 
راهزنان و قطاع الطریق باجگیر، بیان حوادثی که برای 
هم کاروانی ها اتفاق می افتاده، شرح تحمل گرسنگی و 
تشنگی، شیوع بیماری و فوت همراهان و...، ازجمله آن 

سختی ها بوده است.
ایــن مســئله امــا در روزگاری کــه حاجــی باید 
مســیری طولانــی و ســخت را برای رســیدن به 
خانه خدا طــی می کرده، عجیب نبوده اســت. مثلا 
میرزاعبدالحسین خان افشار ارومی )از امرا و نظامیان 
زمان ناصرالدین شــاه قاجار(، بخش اعظم سفرنامه 
حج خود را، به شرح سفر ده ماهه از تهران به قزوین، 
رشت و انزلی و بادکوبه و از آنجا به تفلیس و استانبول 
و سپس ادامه سفر با کشتی به جده و مکه را، به شکل 
یادداشــت های روزانه اختصاص داده اســت. او در 
این سفرنامه به سختی های ســفر و منازل پرخطر 
در مسیر، اشــارات بسیار کرده اســت۱. یا سفرنامه 
همســر عمادالملک )دختر مبارک میرزا از نوادگان 
فتحعلی شاه قاجار( از سفر به عتبات عالیات و مکه و 
مدینه که از دوره ناصرالدین شاه به یادگار مانده است، 
هم نکات بسیار جالبی درباره مخاطرات سفر حج در آن 
دوره، به ویژه ابتلای هم کاروانی ها به انواع بیماری ها و 
فوت ایشان در مسیر و حتی سختی های طاقت فرسای 

سفر با کشتی، از بصره به جده دارد. ۲
همچنین سفرنامه میرســیداحمد هدایتی تولیت 
حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حســنی)ع( که در 
اواخر دوره قاجار یعنی در خــرداد ۱۲99.ش راهی 
سفر حج می شود، هم از این منظر قابل تأمل است. او 
همراه با جمعی از مردمی که قصد زیارت خانه خدا را 
کرده بودند، ابتدا از راه کرمانشاه و قصر شیرین به عراق 
ســفر کرده و پس از زیارت نجف و کربلا، کاظمین و 
سامرا، به بصره می رود و با کشتی به سوی جزیره العرب 
حرکت می کند، اما گرفتار شرایط بحرانی کشور عراق 
می شود. هدایتی درباره وضعیت عراق در آن مقطع 
می نویسد: »وضعیت عراق عرب در این اوقات خیلی 
منقلب و از ۲سال قبل تا کنون که تحت اشغال نظامی 
حکومت انگلیس درآمده، هنوز یک صورت رســمی 
به خود نگرفته. قبایل اعراب و سکنه شهرها، همگی 
اظهار نفرت نسبت به دولت مزبور می نمایند و مطالبه 
استقلال می کنند... طیاره های انگلیسی هم برای اخافه 
)ترساندن( اهالی، دائما در هوای عراق جولان می دهند 
و از شهری به شهر دیگر می روند و هرجا دسته جات 

طاغی ]گروه های مجاهدی که با اســتعمار انگلیس 
می جنگیدند[ را می بیننــد، بمب ریزی می کنند. و 
همین چند روزه در بغداد سه دفعه مصادفه بین اهالی 

با قوای نظامی شد و عده از طرفین مقتول شدند...«.3

فصل مشترک همه سفرنامه ها
با این حال همه سفرنامه نویسان حج، در بیان اعمال 
و مناسک این تجربه شگرف، حتماً اشاراتی به مسائل 
معنوی و دریافت های معرفتی این ســفر داشته اند. 
گرچه باید اذعان کــرد که توجه به امور انفاســی و 
معرفتی در دهه های اخیر بیشتر شده، اما این موضوع 
در سفرنامه های قدیمی هم دیده می شود. به طورمثال 
یکی از قدیمی ترین ســفرنامه های حج، باقی مانده 
از دوران صفوی که نوشــته یک بانوی ایرانی است، 
»سفرنامه منظوم حج بانوی اصفهانی« است. متأسفانه 
درباره هویت نویسنده، اطلاعات چندانی در دسترس 
نیست. تنها همین که نامش »شهربانو بیگم« است و از 
سادات اردوباد، اما وی خود را همسر میرزا خلیل یکی 
از منشی های دیوان عالی شاه سلطان حسین صفوی 
معرفی می کند. او در ابتدای سفرنامه منظومش )همه 
سفرنامه به زبان شعر است(، توضیح می دهد که پس 
از فوت همسر عزیزش، نتوانسته غم فراق میرزا خلیل 
را تحمل کند و برای تسکین غم از دست دادن همسر، 
عزم سفر حج می کند. احساسات زنانه، در سفرنامه 
همسر میرزا خلیل موج می زند. او از دیدن چند تن 
از اقوامش در منطقه دولت آباد قزوین، بسیار ذوق زده 
می شــود و یا مثلا وقتی در طول ســفر با سختی ها 
و ناامنی هــا منطقه تحت ســلطه عثمانی ها مواجه 
می شود، از ترس ها و اضطراب هایش سخن می گوید و 
حتی چون خیلی به شهر اصفهان علاقه داشته، وقتی 
به شهر حلب )در سوریه امروزی( می رسد و بازارها و 
کوچه و خیابان های آنجا را شــبیه اصفهان می یابد، 

خوشحالی اش را اینگونه بیان می کند:
شبیه اصفهان دیدم حلب را 
به ایران توأمان دیدم حلب را 

این بانــو وقتی به شــهر مکه می رســد، به توصیف 
دیده هایش می پردازد:

به سنگستان کعبه رو نهادند 
غم و اندوه را یکسر نهادند

ز بعد چار فرسخ، پنجم ماه 
نمایان گشت چون مه کعبه الله 

سپس شروع به توضیح دادن اعمال حج می کند: 
سحر چون خور برآورد از افق سر 

روان گردیدم از وادی معشر
چو نزد جمره عقبی رسیدم 
عنان محمل خود را کشیدم

به فرمان خداوند یگانه 
نمودم رجم و گردیدم روانه

پس آنگه در منی خرگه تکیدم 
جمل از بهر قربانی خریدم...

علاقه شــهربانوبیگم به خاندان رســول الله)ص( در 
اشعارش عیان است. به ویژه وقتی به مدینه می رسد 
و می بیند که در حرم ائمه بقیع بوریا پهن شده است، 
خیلی ناراحت می شود و آرزو می کند که شاه ایران، 

برای آن حرم های مطهر فرش بفرستد: 
ز فرقت شرحه شرحه گشت سینه 

رسیدم تا به نزدیک مدینه 
ز شوق مرقد طه و یاسین 

فراق کعبه قدری یافت تسکین

جــال آل احمــد در خســی در میقــات: 
»آسمان عجب نزدیک و من هیچ شبی 
چنان بیــدار نبوده ام و چنان هوشــیار به 
هیچی. زیر سقف آن آســمان و ابدیت، 
هر چه شــعر که از بر داشتم خواندم. به 
زمزمه ای برای خویــش و هر چه دقیق تر 
توانســتم در خود نگریســتم، تا ســپیده 
دمیــد و دیــدم تنهــا خســی اســت کــه به 
میقات آمــده و نــه کســی و نه میعــادی و 
دیدم که وقت ابدیت است. و میقات در 
هر لحظــه ای و هر جا. و تنهــا با خویش، 
چــرا کــه میعــاد جــای دیــدار توســت بــا 
دیگــری. اما میقــات زمــان دیدار اســت 
و تنها با خویشــتن و دیدم ســفر وســیله 
دیگری است، برای خود را شناختن...«
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تاریخ ایران

تاریخ قشون قاجاریه
کتاب »تاریخ قشــون قاجاریه« 
اثر داریوش شهبازی را انتشارات 

ماهریس منتشر کرده است.
این کتاب به بررســی قشــون 
)ســپاه( ایران پیــش از دوران 
قاجاریــه و پــس از آن با روی 
کارآمــدن آغا محمدخان قاجار 
که توانست ســپاهی قدرتمند 
تشکیل دهد می پردازد؛ هرچند 

قشون آغامحمدخان قاجار با توجه به شرایط اقتصادی و 
اجتماعی که کشور در آن به ســر می برد و به خاطر ضعف 
و بی لیاقتی پادشــاهانی که پس از او روی کارآمدند دوام 
چندانی نیافت و با مرگ خان رو بــه اضمحلال و نابودی 
پیش رفت. نویســنده تاریخ ارتش قاجار را در دستور کار 
خود قرار داده و به بررسی دقیق آن و علل ضعف یا قدرتش 

در دوران پادشاهان این سلسله می پردازد.
در بخشی از این کتاب آمده اســت: »در دوره محمدشاه 
هیچ گونه تحولی در امور نظام و قشون ایران رخ نداد. در 
ابتدای این دوره انتخاب قائم مقام فراهانی به صدراعظمی 
شانس خوبی بود، برای ایران تا او مانند امیرکبیر در امور 
نظام، اصلاحاتی پدید آورد، ولی شــوربختانه با قتل این 
مرد بزرگ همه امیدهــا در این ارتبــاط از میان رفت و 
بعد از او نه تنها تحول اصلاحی در قشــون ایران به وجود 
نیامد بلکه روند انحطاط قشــون ایران که پس از معاهده 
ترکمانچای آغاز شده بود، ادامه یافت و در بستر زمان این 
نهاد ارزشمند که تضمین کننده استقلال و آزادی کشور 
بود، مانند یخ، قطره قطره آب شد و اندک اندک کوچک و 

کم اثرتر شد...«.

تاریخ

آیینه حال و قال مردمان ادوار
نگاهی به سفرنامه های حج ایرانیان، به مثابه منبعی شناختی


